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مقدمه
در شکل گری انقلاب اسلای، زنان در عرصه های مبارزه، تظاهرات، زندان و... حضوری نقش آفرن و اثرگذار
داشند؛ حضوری که با دقت سعی ی شد موازن شرعی حضور، از جمله وشش اسلای و عدم اخلاط با
مردان، رعایت گردد. نگاه امام خمینی به جایگاه زن، سبب شد نگاه ابزاری غری به زن برداشه شود و زن در

جایگاه خود قرار گرد و بتواند بدون استفاده سیاسی، به صورت حقیقی در جامعه اسلای ایفای نقش نماید.
اما در بخشی از نهاد حوزه علمیه، ا کنون، نگاه سنگن فقی بر رفار سیاسی و اجتماعی زنان سایه افکنده است
و به باور نگارنده ان بخش از حوزه علمیه - مانند دیگر عرصه ها نتوانست همسو و هم پایه نگاه انقلاب اسلای
و امام خمینی، به مسأله زن بردازد. در حقیقت، انقلاب اسلای و منظومه معرفتی امام خمینی، نتوانست در

نگاه ان بخش از حوزه و دسگاه فقاهت، به حضور زنان، دگرگونی پدید آورد.
ناتوانی بخشی از حوزه علمیه در همسوی با انقلاب اسلای در نگاه به حضور زنان در جامعه اسلای، نتیجه
مجمـوعه باورهـا، یـش فرضهـا و مبـادی انسـان شناسـانه و معرفـت شناسـانه اسـت کـه ـی تـوان آن را یـک
«پارادایم/گفتمان» دانست که حاکم بر ان بخش از حوزه است. یش فرضهای شکل گری ان پارادایم، که ا
کنون در حوزه علمیه جریان دارد، جداگانه بیان و بررسی ی شود. ان یش فرضها، نسبت به مسؤولیت اجتماعی
زن، ی تواند اجزا و عناصرپارادایم سنتی حوزه به شمار رود. یش فرضهای معرفتی، به مواردی اختصاص دارد که
یک دلل فقی مشخص محسوب نی شود؛ امّا در ساخت پارادایمِ مخالف حضور اجتماعی زنان، بسیار سهیم

است.
به ان مهم باید اشاره نمود که مسؤولیت اجتماعی زن، شامل مدریت فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، قبول
مسؤولیتهای اجرای و سیاسی و فعالیتهای مدنی است. حضور اجتماعی در ان نوشار، برابر با قبول مسؤولیتهای
اجتماعی و داشتن نقش در ساحَتِ «تصمیم سازی» جامعه است. از دید نگارنده، تدریس و یا طبابت زن، خارج از

موضوع ان نوشار است.
ابتدا، مناسب به نظر ی رسد به مفهوم «پارادایم» اشاره شود.

 

مفهوم پارادایم
واژه پارادایم از دهه 1960 در فلسفه علوم طبیعی کاربرد یافت و به یک چارچوب نظری و فکری ناظر شد. ان واژه

امروزه در دیگر زمینه ها، به معنای «دیدگاه راج و متداول در باب امری» به کار ی رود.
برخی ژوهشگران علوم اسلای، برای تولید دانش دینی از مدل پارادایی بهره گرفه و »پارادایم اجتهادی دانش

دینی« را مطرح کرده و به تبن و توضح آن رداخه اند. تعریف ایشان از پارادایم عبارت است از:
«نظرگاهی حاصل از مجموعه ای از اصول و قواعد هستی شناسانه، روش شناسانه، معرفت شناسانه و انسان
شناسانه مستدل و عام بدی و نز مبانی نظری، اصول موضوعه و عناصر کلانی که فعالیت علی دانشمندان را



با روشهای معینی در حوزه های علی (و معرفتی) هدایت ی کند؛ چارچوی از مبانی نظری و عناصر کلانی که
برای تحلل، سنجش، کشف و اصلاح نظریه های علی به کار ی رود.» 1

 

مراد از پارادایم سنتی حوزه
در باره پارادایم سنتی حوزه باید گفت دانشمندان اسلای در حوزه زنان، دارای نظریات علی هسند که در
حقیقت ان نظریه ها در یک پارادایم شکل گرفه و تبن و تفسر شده است. به بیان دیگر، یک نظام فکری
پدید آمده که در آن، یش فرضهای اساسی و معرفتی و رسشهای مهی که باید پاسخ داده شوند، مورد توجه
قرار ی گرند. ان نظام فکری و معرفتی، از سوی شماری از عالمان و نظریه ردازان پذرفه شده است و بر

روشها و نظریه های علی در حوزه زنان اثر گذاربوده است.
بنابران، در بررسی دیدگاه ها در باره حضور زنان در جامعه، باید به تبن و تفسر حلقه مفقوده، یعنی پارادایم
حاکم بر حوزه رداخت. البه در برابر ان پارادایم، نظرات و دیدگاه های در حوزه وجود دارد که مسؤولیت
اجتماعی و سیاسی زن را با توجه به ساخار جمهوری اسلای و حرکت زن در جامعه اسلای ی پذرد و در نگاه
خویش، زنِ قبل از انقلاب را با زنِ پس از انقلاب اسلای متفاوت ی داند؛ از ان روی، در ان نوشار، به «پارادایم

سنتی حوزه» رداخه شده که پارادیمِ بخشی از حوزویان و برخی در نهاد مرجعیت است.
 

زمینه اریخی و انگزشی پارادایم سنتی: مقابله حوزه با نگاه غری به زن
یش از آن که به ترسیم یش فرضهای پارادایم سنتی حوزه درباره زن بردازیم، باید به زمینه اریخی تشکل ان
پارادایم اشاره کنیم. به نظر ی رسد پارادایم روشنفکری سکولار در دوران مشروطه و هلوی و نز ادامه آن در
جریان اصلاح طلی دن دار، در دوره کنونی درباره زنان و حمایت از آنان، با وششِ ضد باورهای فقهان و گاه ضد
اسلای و غرب اندیشانه، سبب رویکردی تهاجی در حوزه های علمیه شد و سبب شکل گری پارادایی سخت و
محکم در ان نهاد گردید. ان پارادایم سنتی، دغدغه خود را پاسداشت از امر »حجیت« و اسناد به دن در
رداخت علی و فقی به زن و نگاهبان مراث هزار ساله حوزه در ان امر ی بیند. آن چه دغدغه بزرگان حوزه و
نز عموم حوزویان است، مقابله با سخنانی است که از منطق اسناد به دن به دور است و در چهارچوبه مسائل
حجت که در اصول فقه بحث ی شود نی گنجد؛ مانند مصلحت گرای عرفی یا قیاسهای عقلی بر اساس

باورهای جهان مدرن غری.
در نگاه حوزه، تروج سبک رفاری و پنداری غرب به زن و نگاه ابزاری و مانکنی به وی، به شدت قبح و ناسازگار با
فرهنگ اسلای قلمداد شد و همواره برای حضورِ زن مسلمان در جامعه، ان دغدغه ذهن حوزویان را مشغول
ی کرد که ان حضور اجتماعی، بستری برای حضور غری و مانکنی زن در جامعه نگردد. بنابران، در شکل گری
ان پارادایم، جدای از یش فرضهای معرفتی و انسان شناسانه، دغدغه روانی با تعصی دن مدارانه، حضوری
ررنگ دارد. ی توان گفت شکل گری چنن نظام فکری و پارادایی در حوزه، واکنشِ طبیعی حوزه به تروج سبک
زندگی غری، توسط روشنفکران ارانی است. ترس از شرایط ی بند و باری دوران هلوی، همواره فضای سنتی حوزه

را به جلوگری از حضور اجتماعی زن سوق داده است.
در دوره اصلاحات نز، که جریان روشنفکری دینی و سکولار به تروج آموزه های خود در نشریات ی رداخت، موج



فیمینیستی با ظاهری اسلای شکل گرفت. ان جریان، سعی داشت با توجیه آموزه های دینی و ارخ مند
دانستن احکام حقوقی و کیفری، که ظاهری تبعیض آمز بن مردان و زنان داشت، از جایگاه زن ارانی دفاع
نماید. امّا ان دفاع همه جانبه، با رویکردی روشنفکرانه و فیمینیستی همراه بود که لازمه آن، تعطیلی فقه در
حوزه زنان و مرجعیت مطلق عرف کارشناسی و نز نفی هرگونه خوانش روحانیت از زن در متون اسلای ی شد. با
شدت گرفتن چنن موجی، که با تبلیغات و شعارهای وسع همراه شد، موج شدیدی از اعتراضها و رویاروها در
حوزه شکل گرفت و به قویت پارادایم سنتی حوزه کمک شایانی کرد وان بخش از حوزه، بر پارادایم سنتی خویش

در نگاه به زن پافشاری بیش تری نمود.
بدن ترتیب، در تشکل ان پارادایم علاوه بر زمینه ای اریخی، وجود فرهنگ غری در جامعه ارانی، سوء استفاده
از زن برای یشبرد اهداف سیاسی و ترس دینی از حضور زن در فضای آلوده و آکنده از هیجان جنسی، وجود

پارادایم سنتی را پابرجا ی دارد و آن را قابل دفاع و توجیه ی نماید.
ان نز روشن است که وقتی پارادایی رنگ قداست و دینی به خود گرفت، خدشه و زلزل آن، حتی توسط
حوزویان، نه روشنفکران، حرکتی ضد دینی عنوان ی شود. مقصود آن که، تصحح و یا تغر در اجزا و عناصر ان
پارادایم در نگاه به زن، نیاز به گفت وگوهای عالمانه دارد وگرنه موجهای تبلیغاتی و سیاسی با شعار دفاع از زن،
نها به سخت و محکم شدن ان پارادایم سنتی ی انجامد. همچنان که اکنون در فضای علی حوزه، شاهد
انتشار کابها و مقاله های بسیاری هستیم که ی کوشد ا الگوی فعالیت اجتماعی زن مسلمان را ترسیم کند و

آن را به گفتمانی پذرفه و راج درآورد.
 

یش فرضهای پارادایم بخش سنتی حوزه
یش فرضها به ترتیب ذکر شده و نها برای نمونه، به پاره ای از دیدگاه های شماری از عالمان دینی اشاره ی
شود. باید توجه داشت ذکر ان سخنان، نها تصریحاتی نسبت به ان یش فرضهاست و نباید به عنوان دلل به
آنها نگریست. در آخر به بررسی کلی ان یش فرضها رداخه ی شود و مدل پارادایی مطلوب حوزه یشنهاد

ی گردد.
گفنی است ان نقل قولها ی تواند ناظر به شرایط و نوع زیست زنان در دوران خود باشد و ی توان آنها را بیانگر
دیدگاه اسلام ندانست. با بیان ان دیدگاه ها، که گاه از بزرگان علی ذکر شده است، در صدد آن نیستیم که جنبه
های دیگر لاش و خدمات ان بزرگان نادیده گرفه شود. نها بدن منظور است که حتی شماری از فرهیخگان
نز در فضای پارادایم سنتی، دیدگاه های خاص درباره زن داشه اند که باید ان پارادایم اقلیتی اصلاح و تغر

یابد.
اول. قلل مسؤولیت زن به خانه داری

در فضای سنتی، آن چه برای زن مطلوب و شایسه است، حصر زن در خانه و اشتغال کامل او به شوهرداری و
رورش فرزندان است. به بیان دیگر، در هچ دوره ای از زندگی زن، حتی در میان سالی که کار او در منزل بسیار کم
شده، نباید حضور و مسؤولیت اجتماعی دیده شود. تمام وظیفه و مسؤولیت زن در داره خانه ی گردد و کسب
هر دانش و معلوماتی نز باید در راه یشبرد خانه و اداره شایسه خانواده صرف شودو نها راه کمال و رشد او

خانه داری است.2
«اگر زنی به جای شرکت در کارها و فنون و صناع اجتماعی، بچه بزاید و بزرگ کند و تحول اجتماع دهد، خدمات



وجودی خود را در اعلاترن درجه، با ضریب تعداد فرزندان خود بالا برده است. »3
«وظیفه مطلوب از زنان، حجاب و عفت و رداختن به کارهای خانه است. »4

دوم. ناتوانی ذاتی و کوینی زنان
در پارادایم سنتی، زن موجودی ضعیف و در خور ترحّم و رسیدگی است. مسؤولیتهای اجتماعی و مهم، موجود
کامل و قوی را ی طلبد که از هوش و عقل و تواناهای جسی بیش تری بهره مند باشد که نها در مردان دیده
ی شود. کون و ذات زنان به گونه ای است که ظرفیت کارهای اساسی و کلان را ندارند و نها باید به اموری
بردازند که بار عاطفی و احساسی و یا زیبای نمای داشه باشد. استعداد ذاتی زن از شوهر داری و اداره خانواده

فزونی نی یابد.
ملاصدرا آفرینش زن را نها برای ازدواج و همسر گزینی مردان ی داند. حاج ملاهادی سبزواری ان رأی را به

ضعف عقلی زنان در ادراک جزئیات وسرت غالب آنان به زورهای دنیای شرح کرده است.5
البه چه بسا زنی که در دوران ملاصدرا، نها به کار در خانه و فرزند داری مشغول بوده است، سبب شده در

ذهنیت ان عالم بزرگ نگنجد که ان زن بتواند مسؤولیت اجتماعی را در جامعه قبول نماید.
بعضی برای زنی که مسؤولیت حضانت و نگهداری فرزند را ی پذرد، عدالت شرط ندانسه اند. به ان دلل که
فسق بر زنان غالب است و عدالت در آنان کم یافت ی شود!6 و یا ان که مرد را به کمال و رشد سزاوارتر از زن

دانسه اند!7 برخی آیه قوّامیت8 را به معنای برتری استعدادهای ذاتی مرد بر زن تفسر کرده اند.9
سوم. فسادافکنی مطلق رفارهای زنان

در پارادایم سنتی، حضور زنان در جامعه موجب ی بند و باری و فساد خواهد شد. زن، حتی اگر با عفت و حیا
باشد، موجب کندی کار مردان و خراب شدن ذهنیت سالم مردان ی گردد. زنان، همواره باید در حضور از
فضاهای که مردان نز بدان راه دارند، برهزند؛ چراکه سخن گفتن و راه رفتن و حضور طولانی مدت زنان، برهم
زدن آرامش روحی مردان را در ی دارد و به تدرج محیط به فساد آلوده خواهد شد؛ زرا هرگونه رفار و سخن زن
با بار جنسی همراه است! از ان رو، حضور اجتماعی زن حتی در صورت همراهی با شرایط و ضوابط اسلای،

نکوهیده است.
علامه حلی، برای حرمت نگاه به دست و صورت زن نامحرم، حتی بدون قصد رَیبه چنن استدلال کرده است:

«نگاه به زن زمینه فنه است. بنابران زیبنده است که شارع از آن جلو گرد و مشکل را از ریشه درمان کند. »10
از ان نگاه:

«زن با شرکت در اجتماع و ارتباط زیاد با مردان، تباه و فاسد ی شود و فساد زن، مملکت را فاسد و مردها را تباه
ی سازد. وقتی کارهای اجتماع را به دست زن بسپاریم، مرد را ی کار و کار را ناقص ساخه ایم. »11

 

بررسی کلی پارادایم سنتّی
وقتی با یش فرضهای یاد شده، مجموعه معارف اسلای بررسی شود، طبیعاً نتیجه ان ی شودکه هرگونه
مسؤولیت اجرای زن در جامعه ناسازگار با روح و مذاق شریعت است. در ذهنیت برخی، خانواده گرای، ناتوانی
ذاتی زن و فسادافکنی وی چنان رسوخ دارد که روایاتِ گاه مرسل و بدون هچ سندی برای گواه چنن ذهنیتی
مورد قبول قطعی قرار ی گرد و به یک باره تمای ضوابط و اصول سخت و محکم اسنباط که در ابواب دیگر

جاری و حاکم است، نادیده گرفه ی شود.



البه اهتمام بسیار شارع مقدس بر حفظ بنیان خانواده و پاسداشت جایگاه تربیتی زن و نهاد خانواده به هچ
عنوان انکار شدنی نیست، امّا به معنای نفی سار فعالیتهای اجتماعی سالم و سازنده زن مسلمان نیست.

نقد پارادایم سنتی، بر ان مطلب مبنی نیست که زن مسلمان به یک باره تمام وظایف و نقشهای خویش را در
خانواده به فراموشی بسپارد و نها خود را متعهد به انجام مسؤولیتهای برونی بداند. نقد ما از ان زاویه است که
در پارادایم سنتی، پذرش مسؤولیتهای اجتماعی برای زن مشروع نیست. نقش زن را فقط و فقط در خانه داری
ی بیند که باید زن تمام استعدادهای خویش را صرف هر چه بهتر شوهرداری وخانه داری نماید. نگاه انقادی به
ان پارادایم، آن است که ایجاد انحصار و محدویت در نقش و جایگاه زن، محدود کننده او در حرکت ایمانی و

رستش خداوند است و در حقیقت زن را از عبادات اجتماعی باز ی دارد.
در فضای پارادایم سنتی، عبادت اجتماعی برای زنان، معنی و مفهوی ندارد. رفار مؤمنانه زن فقط به چارچوب
خانواده محدود ی شود و در حوزه گسترده تر از خانواده بستر عبادت اجتماعی و قرب به سوی خداوند فراهم
نیست. با ان نگاهِ ک بعدی به زن، فرصتهای اجتماعی از او سلب ی شود و از ان رو، دن داری او نز نها در
حوزه خانه و خانواده معنی یدا ی کند. پس، زن از راه «رفار و کنش اجتماعی» نی تواند به عبادت خدا بردازد
و عبادت اجتماعی و حرکتهای ایمانی در جامعه، فقط وژه مردان است! ان نگاه، دن داری عافیت طلبانه ای را

در میان زنان مؤمن تروج و نهادینه ی سازد که گوی هچ مسؤولیتی در قبال جامعه و تمدن اسلای ندارند.
امروزه شاهد هستیم که گروه های مانند »انجمن حجتیه« که بر عمل گرای سنتی و مذهی و بدون پذرش
حاکمیت ولایت فقیه کیه دارند، با اسناد به دیدگاه های درون پارادایم سنتی، زنان را با چنن روحیه مسؤولیت

گرزی رورش ی دهند.
حج نمونه ای است که زن مسلمان هم پای مرد در جهت قرب به خدا حضوری ر رنگ دارد و به رستش اجتماعی
ی ردازد و ما از حج و الگوگری از آن در حضور اجتماعی زن و پذریش مسؤولیت دینی غفلت کرده ایم. زن
مسلمان ی تواند در یک فضای که مردان نز حضور دارند؛ اما هدف آنان همگی قرب به خداست، به لاش

بردازد و سبب رشد و تعالی خود و جامعه گردد.
در برابر، کسانی که بر حفظ و نگاهبانی عفت و حیای زن أکید ی کنند و آن را مسلزم حبس نمودن زن در خانه
ی دانند، ان رسش جدی مطرح است که آیا اگر پسند، مل و زیبای شناسی زن مسلمان، بر اساس ولایت کفر
و امیال نفسانی و مادی تعریف گشه و مبنی بر فرهنگ غر دینی باشد، رفارها و خودنماهای ان زن حتی در
محیطهای مذهی و مجالس ر زرق و برق به ظاهر دینی، ی عفتی نیست؟ بسیار شگفت است که با ان نگرش
جمودانه، حضور زن مسلمان در مسؤولیتهای اجتماعی با رعایت کامل ضوابط دینی، ی عفتی و ی حیای و
شرایط آخرالزمانی قلمداد ی شود؛ اما خودآرای افراطی و رقابت در تجمل و زینت زن، با صرف ان که محصور در
خانه است و هچ حضور اجتماعی ندارد، کمال عفت و حیای دینی است! بنابران، پارادایم سنتی نها نگاهی
سلی به زن دارد و او را بدون یک برنامه کلان و جامعه نگر در معرض ولایت کفر و برنامه های یچیده آن قرار ی

دهد.
ولی در نگاه انقادی، زن مسلمان ی تواند با مدریت زمان و در عن رسیدگی به وظایف خانه و شوهرداری به
عبادت اجتماعی نز بردازد و بدن گونه به رشد و کمال بیش تر برسد. زنی که وقت خویش را به مکالمات لفنی
طولانی، که گاه، تمای آنها بهوده و ی ثمر است، اختصاص نی دهد و یا به بازارگردی و گشت و گذار در خیابان
نی ردازد و خود را خلق شده برای مجالس مهمانی و خودنمای نی بیند، به راحتی ی تواند با یک برنامه رزی



هدف مند، هوشمندانه به تمام وظایف خانه داری برسد و در عن حال، در بعد اجتماعی نز ایفای نقش کند. ان
نکه را نز باید در نظر داشت که امروز با وجود کنولوژهای به خدمت گرفه شده در امور خانه، کار در خانه قابل

مقایسه با گذشه نیست و وقت کم تری را از زن ی گرد.
پس ان فرصت برای زن مسلمان فراهم است که در عن انجام وظایف خویش در خانه و تربیت فرزند، در
مسؤولیتهای اجتماعی نقش آفرن باشد و با برنامه رزی در جامعه حضور یابد و علاوه بر عبادت فردی، به حرکت

ایمانی در بُعد عبادت اجتماعی بردازد.
 

حضور زنان در فرایند تصمیم سازی
به اجمال باید گفت: پارادایم سنتی مبنتی بر خانواده گرای، فضای سنتی حوزه را از رویکرد اجتماعی و تمدنی به
زن بازداشه است. در افقی بالاتر در نگاه به زن، بایستی شرایط حضور اثرگذارتر و جدی تر اجتماعی و تمدنی زن
فراهم شود. زن مسلمان باید در فضای «تصمیم سازی» قرار گرد که اهمیت بیش تری از «تصمیم گری» و
«اجرا» دارد. آن چه مایه أسف است فراهم نشدن حضور زنان فرهیخه و باتجربه در فضای تصمیم سازی است.
باید شاهد حضور جدی تر زنان اندیشمند در فرایند تصمیم سازی کشور و حتی جهان اسلام باشیم. برای مال،

اولویت فعالیت سیاسی زنان به قرار زر ی تواند باشد:
1. تصمیم سازی سیاسی در جهان.

2. تصمیم سازی سیاسی در جامعه.
3. تصمیم سازی سیاسی در خانواده.

4. تصمیم سازی فرهنگی در جهان.
5. تصمیم سازی فرهنگی در جامعه.

6. تصمیم سازی فرهنگی در خانواده.
آن چه مهم به نظر ی رسد، حضور زن مسلمان و فرهیخه در فرایند تصمیم سازی است. نباید مسؤولیت دینی
و تمدنی زن را ا آخر عمر وی به خانواده قلل داد. باید زمینه های مناسب برای حضور زنان عالم و فرهیخه در
مجمع های عالی مشورتی و تصمیم سازی کشوری، چونان: شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام،
شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس خبرگان و... و نزشوراهای عالی جهان اسلام مانند: مجمع قریب مذاهب

اسلای، مجمع جهانی اهل بیت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلای و... پدید آید.
برای دستیای به ان مهم باید توجه داشت که تحصیلات زنان در حوزه، معطوف به مسؤولیتهای اجتماعی و
تمدنی وی باشد و برنامه های آموزشی، نها بیانگر وظیفه خانوادگی زن مسلمان نباشد. در برنامه های راج درسی
در حوزه های علمیه خواهران، نها بر اضافه نمودن محفوظات کیه ی شود و زن با ایمان در ان مسر نها با

انبوهی از اصطلاحات و قواعد علی آگاهی یافه و آن را نها در تدریس و یا تبلغ به کار ی بندد.
در پس تمام ان برنامه ها، نگاه فردی و خُرد به دن و گاه پارادایم سنتی دراذهان زنان نهادینه ی شود و هچ
گاه زن مسلمان در برابر رویکرد اجتماعی به دن و نگاه تمدن گرایانه که از بطن انقلاب اسلای پدید آمده، رویارو

نی شود.
زنان در تحصیلات حوزوی خویش، باید به ان بینش و افق برسند که مسؤولیتی علاوه بر امر خطر خانواده یش
روی آنان است و نی توانند استعدادها و بار علی خویش را ا پایان عمر نها صرف تبلیغهای خانگی و تدریس در



مکاتب نمایند. خود را برای حضور جدی در فرایند تصمیم سازی اجتماعی مهیا سازند و دانش اندوزی را با هدف
خدمت به جامعه اسلای و ایفای مسؤولیتهای جهانی ارقاء دهند. با ان گونه نگرش و کنش ایمانی، ی توانند

الگوی مناسب برای زنان مسلمان در کشورهای اسلای باشند.
آری زنان با ایمان و فرهیخه حوزوی، باید به گونه ای رفار کنند که پذرش مسؤولیتهای اجتماعی در جامعه
اسلای، یک عبادت محسوب شود و همگی خود را برای ان امر خطر، آماده سازند وبه ان مهم توجه نمایند که

هرچه عرصه را از حضور خود بازدارند، در عمل، فضا برای حضور اثرگذار و عالمانه ایشان نگ خواهد شد.
 

نتیجه گری
پارادایم سنتی، در نگاه ک بعدی به زن، با یش فرضهای مانند: نگاه جنسی به زن، ناتوانی کوینی او و لزوم
محصور بودن زن در خانه، سبب شده است ا مسؤولیت ایمانی - اجتماعی زن مسلمان قلل یابد. انقلاب
اسلای مسؤولیت پذری زن را از نهاد خانواده به ساحت جامعه و تمدن ارقا داد. اکنون بایسه است حوزه های
علمیه با ایجاد ظرفیتهای علی درخور برای فراگران، زمینه ورود و حضور زنان را در فرایند تصمیم سازی و تصمیم

گری اجتماعی، فراهم آورند.
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